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 مشابه وارد با ضرر ای مقایسه و تطبیقی بررسی
 (12/02/1400، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت)

 حسن جلیلیان

 چكیده

ه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، است که از دیرباز مورد توجضرر از جمله مفاهیمی

اند. همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته

تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان

داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر 

مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاا معلوم و مشخص 

است که در رابطه با مفهوم باشد. ضرر از جمله مفاهیمینیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی

ینکه ضرر های بسیاری صورت گرفته است. او معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی

چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء ؟چیست

اند. تعریف ضرر، تعریفی مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده؟هستند یا نه

ممانعت از »آمده است و از نظر حقوقی « نقص در حق»البحرین با عبارت است که در مجمع

 « که مقتضی آن حاصل شده استوجود پیدا کردن نفع 
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 بخش اول: مفهوم و اوصاف ضرر 

رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد )اعم از عین یا ضرری که به شخص می

ت دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست منفعت یا حق( یا در نتیجة از دس

نیز در « النفععدم»دادن منفعت را نیز در زمرة ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون 

ضرر ممکن است به »دارد: ق.آ.د.م که مقرر می728شمار خسارات آمده است، مثل ماده 

منفعتی که از انجام تعهد حاصل  واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطة فوت شدن

امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است « شده است.می

گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت و نفع یکی موجب ضرر دیگری می

گذرد. مرسوم این است که، نویسندگان جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می

شود در سایر ارکان مسئولیت و ای از ضررها میحقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره

کنند. ولی یافتن عنصر تحقیق در ضررهای نامشروع و نامتعارف، به ویژه تقصیر بحث می

هرکس »ق.م.م آمده است: 1غیرممکن و مشکل است. به همین جهت است که در آغاز ماده 

موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی  بدون مجوز قانونی...

ضرر، مفهومی نیست که ماهیتاا از تعریف آن و حتی عناصر تشکیل  «باشد.از عمل خود می

اش، مجزا باشد، لذا تمام تعاریف ارائه شده در این معنا، همگی به نوعی به مفهوم آن دهنده

ضرر را تعریف کند ولی نظر به مفهوم آن نداشته اشاره دارند، لذا کمتر شخصی است که 

، ضرر را 1اللغةصحاح»رسد، مفهوم موجز ضرر همان نقص حق باشد. باشد، لیکن به نظر می

و  3و نهایه ابن اثیر« سوءحال»، «ضدنفع»، آن را 2داند و صاحب قاموسخلاف نفع می

مکروه نسبت به یک  ، در عمل5المنیرو مصباح« نقص در حق»آن را،  4البحرینمجمع

، به سوءحال اعم از اینکه 6شخص یا نقص در اعیان و بالاخره مفرادات راغب اصفهانی

سوءحال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و 

                                                             
 (، نسخه اینترنتی120ابونصر اسماعیل بن جماد جوهری، صحاح اللغه، نسخه خطی، )ص - 1
 29م، ص 3، چاپ هفتم، ج1376درالکتب الاسلامیه، اکبر، قریشی، قاموس قرآن، تهران، علی - 2
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کسی را نیازمند و »و از مشتقات آن به معنی  1«اند.یا به خاطر قلت مال و آبرو معنی کرده

و  2«حتاج ساختن، گزند، رنج و علتی که مرد را از جهاد و مانند آن باز دارد کور شده.م

آمده است. شاید به  3«کسی را به چیزی مجبور کردن و ناچار ساختن»همچنین به معنی 

کند به طوریکه دیگر اند که منبع و منشاء ظهور خیر و نفع را کور میاین خاطر ضرر گفته

گردد مثل کور شدن چشم و خشکیدن چشمه. مفهوم حقوقی ضرر خیر و نفع حاصل نمی

ممانعت از »اند به مراتب از معنای لغوی آن فراتر رفته تا جائیکه در معنای حقوقی آن گفته

و ضرر در تفاهم عرف نقص مالی  4«وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده

باره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص یا آبروئی یا جانی و هر ضرر دیگری است که در

به شرط اینکه مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، پس ممانعت از کشت زمین آباد، » باشد، 

گیری از فزونی آن و در مواردی از دست و کاستن از دارایی شخص و پیش 5«ضرر است...

یز از بین بردن های عملی، از دست دادن توان کار کردن و ندادن بخت و اقبال، موقعیت

های بخت آزمایی امکان استفاده از موقعیتی که در نظر عرف، ارزش خاصی دارد مانند بلیط

نیز ضرر تلقی 8«وجه التزام»و  7النفعگاهی عدم 6یا شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه.

اند. بحث در اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست بحث حقوقی و گردیده

ت بلکه یک بحث مربوط به لغت و عرف است. عرف هر چیزی را ضرر بداند آن فقاهتی نیس

بنابراین ضرر یک مفهوم عرفی و از امور بدیهی بود و نیاز به تعریف ندارد. هر  9ضرر است

اند: دو مفهوم ضرر یا اند آن را تعریف نمایند و گفتهای از حقوقدانان کوشیدهچند عده

                                                             
 .142ص ، 1ج ، (1375نشر علوم اسلامی،  :تهران)« بخش مدنی»محقق داماد، قواعد فقه  ،سیدمصطفی -پ1
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 .326، ص (1362انتشارات اسلامی،  :تهران)بندر ریکی، فرهنگ عربی به فارسی محمد  - 3
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، بدون شماره 1370آذربایجان تبریز  ،، کانون وکلاء دادگستری"لا ضرار معنی لاضرر و"علی اصغر مدرسی، - 5

 .21(: ]تابی[)
و  143ص (، 1380چاپ چهارم )تهران: نشر دادگستر، ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی،  -6
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 ، شعبه چهارم دیوان عالی کشور3/9/1326مورخ  1450مییزی ش حکم ت 8
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از دست هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمیدانیم در خسارت را همه می

گویند ضرری به بار آمده ای وارد آید میبرود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه

خسارت تعریف »گوید: و آقای دکتر لنگرودی در دانشنامه حقوقی )جلد پنجم( می 1«است

و در  3نمایند.ی کاربردی ضرر را ذکر میو در ترمینولوژی حقوق فقط معان 2«قانونی ندارد

کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین 

مرحوم آخوند خراسانی ضرر را در نقصان در  4داندمطلق تجاوز مالی و غیر مالی میاسلامی

سنهوری حقوقدان تعریف کرده است و آقای عبدالرزاق احمد ال 5مال یا عرض یا اعضاء نفس

نماید که این تعریف شامل ضرر تعریف می 6«اخلال به حق یا نفع مالی غیر»مصری ضرر را 

( 1گیرد. نامبرده برای تحقق ضرر دو شرط قائل است: مادی بود و ضرر معنوی را در برنمی

( محقق بودن اخلال و معتقد است نفع مزبور ممکن است 2اخلال به نفع مالی یا حق غیر 

لق حق یا مجرد نفع مالی برای غیر باشد و نیز اخلال ممکن است در عین مال یا قیمت مط

شود و در اخلال به آن باشد و اخلال به حق شامل هرگونه تعدی به حق مشروع غیر می

کند که این حق از حقوق مالی باشد حق شرط است که حق ثابت و مشروع باشد فرق نمی

به آن ضرر تلقی شده و موجب ضمان است، بنابر آنچه گفته  یا غیر مالی، در هر حال اخلال

شد از آنجائیکه ضرر از بدیهیات است در قوانین مدوّنه از ان تعریف به عمل نیامده و در 

ق. ا.د.م منسوخه فقط صور امکان حصول ضرر بیان شده ولی تعریفی از ضرر ارائه  728ماده 

شاء آن بیان و مصادیق خسارت دادرسی احصاء نگردیده فقط مصادیقی از ضرر با توجه به من

 گردیده است. 
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 بخش دوم: تفاوت ضرر و زیان و خسارت

در این خصوص نظر بر این دارند که خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده تری  1برخی

باشد. به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق نسبت به ضرر و زیان می

ی زیانهای حاصله اصل آن، لیکن اصطلاح خسارت در بیان حقوقی شامل همهشود نه می

ی دهخدا، ضرر، این چنین معنی شده باشد. به علاوه در لغت نامهاعم از اصل و فرع می

. صرف نظر از آن در کتب فقهی پیشین که 2"صدمه، زیان، خسارت، آسیب و گزند"است: 

ی ضرر، به همین بحث معرفی و تعریف واژه به زبان عربی نگارش یافته است همیشه در

 "نویسد می "الضرار"ی لغت اکتفا شده است، به صورتیکه شیخ انصاری در باب قاعده
در حالیکه در باب خسارت سخنی نگفته است. دکتر ناصر  3فاالهم، بیان معنی ضرر....

و ضرر، مترادف هم عرفاا دو مفهوم خسارت »نویسد: کاتوزیان نیز در کتاب خود اینگونه می

از دست برود یا به اند، هر جا نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمیدانسته شده

در  «گویند ضرری به بار آمده است.ای وارد آید میسلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه

قانون آیین دادرسی مدنی هم در باب خسارات از خسارات صحبت شده است بدون اینکه 

خسارات »ی از خسارت ارائه دهد و وارد احصاء موارد خسارت دادرسی شده است: تعریف

های دیگری که به طور دادرسی عبارتند از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه

مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه 

 4«ی.کارشناسی و هزینه تحقیقات محل

 بخش سوم: مقایسه ضرر با عناوین مشابه

 پردازیم: اکنون به مقایسه ضرر با عناوین مشابه می

 بند اول: تفویت منفعت 

برای اینکه بتوانیم تعریفی از ضمان تفویت منفعت ارائه بدهیم لازم است بدانیم تفویت 

، «گذشتن» به معنای« فوت»ی تفویت از نظر لغوی از ریشه؟چیست و منفعت کدام است

                                                             
 .8/3/2009، الکترونیکی پارسیان، "النفع و منافع ممکن الحصولمقاله مطالبه عدم"احمدی،  ،فرزین -1
 .137، ص (1372 نامه )تهران: نشر دانشگاه تهران،لغتدهخدا، اکبر علی -2
، قم، انتشارات کتاب آدینه، 6138پور گیلانی، تلخیص مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، چاپ اول، قلی مسلم، -3

 86ص 
 قانون آیین دادرسی مدنی 519ماده  4
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و « نیست شدن»، «در گذشتن»و نیز به معنای  1«فاصله میان دو انگشت»، «سپری شدن»

است. در « گشتن»به « مردن»مانند نسبت « تفویت»به « فوت»نسبت  2است« مردن»

نیز « فرصت»و در حقوق مصربه « منافع»یا « منفعت»لسان علمای حقوق این لغت اغلب به 

قانون آئین  728بصراحت در ماده « فوت شدن منفعت» شود. عبارتمضاف واقع می

قانون اصلاح  133در ماده « تفویت منفعت»منسوخه و عبارت  13183دادرسی مدنی 

تفویت فرصت موفقیت در »و عبارت  24/12/1367مصوب  4قسمتی از قانون تجارت

در « مندتفویت فرصت ارتقاء درجه کار»و « تفویت فرصت استفاده از حق شفعه»، «امتحان

تفویت »اند آمده است و آراء محاکم مصرکه حکم به جبران تفویت فرصتهای مزبور داده

فوت  5دانند. )و تفویت الفرصة یعوض عنه فی الحالرا در زمان حال قابل جبران می« فرصت

شود. منفعت به تلف منافع غیر مستوفات و تفویت منفعت به تلف منافع مستوفات اطلاق می

کم »انونی دیگر از حقوق ما مصادیقی از تفویت منفعت تحت عناوینی از قبیل در موارد ق

، «تضییع وقت»، «کسر قیمت»، «محروم ماندن از منافع»، 6«شدن یا از بین رفتن قوه کار

سلب آزادی شخصی و محروم نمودن از حقوق »، «خسارت تأخیر تأدیه و عدم انجام تعهد»

، «مردم را از کسب و کار باز داشتن»، «گرفتن اشخاص به بیکاری»، «مقرر در قانون اساسی

از کار »استعمال تصاحب و تلف و مفقود نمودن و نهب و غارت اموال و تضییع محصول، »

خورد که ضرر و زیان ناشی از به چشم می 7«ممانعت از حق»و بالاخره « انداختن تأسیسات

 فوت یا تفویت منافع در موارد مزبور قابل جبران است. 

 

 

                                                             
 .364(، ص 1366مرتضی انضاری، مکاسب، چاپ چهارم )قم: مؤسسه مطبوعات دینی، -1
 "خوت  "(، 1376حسن عمید، فرهنگ عمید )تهران: نشر امیرکبیر،  -2
ی از بـین رفـتن مـالی باشـد یـا ضرر ممکن است بواسطه» دارد:مقرر می 1318قانون آ... مدنی  728قسمت اخیر ماده  -3

 «.شده استی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میبواسطه
منظور از ضرر در ایـن مـاده »دارد: مقرر می 1367قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  133قسمت اخیر ماده  -4

 «.اعم است از ورود خسارت با تفویت منفعت
 .816ص پیشین، ؛ مرتضی انصاری، 681بدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ع -1
 .1339قانون مسؤولیت مدنی، مصوب  5ماده  -6
 .1375قانون مجازات اسلامی 690ماده  -7
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 بند دوم: منفعت چیست؟

معانی ذیل در« نفع»است.  2«نفع»و مرادف  1«فائده»و « بهره»، «سود»منفعت به معنای 

 رود:میبکار 

دین، حق مالی، انتفاع و معمولاا راجع به نفع عین )غیر از پول نقد(  منفعت در مقابل عین:

 شود. است مانند: نفع خانه، باغ و ماشین که اجاره داده می

گویند، ای از امور جسمانی را هم نفع میفع مال )به معنی اسم معنا(: ولی گاهی پارهن

منفعت اسم مصدر است از مصدر نفع و به  .3ی درخت، پشم گوسفند و امثال آنهامانند: میوه

خواصی »رسد و به ی آن به مطلوب خود میمعنای خیر، یا هر چیزی که انسان بوسیله

ین قائم است و موجب مالیّت )ارزش( و یا ازدیاد مالیّت آن شود که به عگفته می

اند: شود. به طوریکه گفتهبوده و در مقابل آن استعمال می« ضرر»ضد « نفع. »4«گرددمی

 و برعکس آن هم صادق است که بگویم 5«ضرر را از هرجا که جلو بگیرید منفعت است»

را نفع و « عدم ضرر»براین عرف و لغت بنا« منفعت را از هر جا که جلو بگیریند ضرر است»

داند. چون بحث از اینکه چه چیزی نفع است و چه چیزی ضرر، یک را ضرر می« النفععدم»

بحث حقوقی نیست و قبلاا هم در مورد ضرر که نقطه مقابل نفع است به طور مفصل بحث 

د. در مورد نفع رسد کافی در پی بردن به مفهوم گسترده نفع و ضرر باشکردیم، به نظر می

 کنیم. به همین مختصر اکتفا می

 بند دوم: تعریف جامع و مانع پیشنهادی 

ای که در مورد تفویت و منفعت گفته شد و اینکه منفعت در با توجه به مختصر مقدمه

قانون مدنی ما به طور مطلق بدون توجه به متعلق آن چه عین مال باشد چه حقوق مالی و 

گردد، در تعریف ضمان تفویت منفعت میتوان گفت: مسؤولیت ناشی غیره، مال محسوب می

از استیفاء یا تضییع غیر مشروع منافع اموال و حقوق و نیروی بدنی و وقت و موقعیتهای 

عملی مشروع افراد و ممانعت از تحصیل منافع مشروع که انتظار معقول به حصول آن 

                                                             
 .371، ص (1372وزارت فرهنگ و ارشاد، نشر  :تهران)علیرضا فیض  :ترجمه ،احمدعوض ادریس، دیه -1
 .693ص پیشین، ترمینولوژی حقوق، ودی، محمد جعفر جعفری لنگر -2
 .718ص همان،  -3
 .307ص  ،2، ج (1375دانشگاه تهران،  :ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی )تهران -4
 .24-23پیشین، ص محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی،  -5
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شقوق تفویت منفعت گنجانده شود بدین رود. در این تعریف سعی شده حدالمقدور کلیه می

در برگیرنده کلیه طرق تفویت منافع چه به مباشرت « تضییع»و « استیفاء»ی شرح که کلمه

موارد معافیت از مسؤولیت را از تعریف خارج « غیر مشروع»و چه به تسبیب است و قید 

و نیروی بدنی و  به طور مطلق شامل کلیه منافع متعلق به اموال و حقوق« منافع»کند. می

غیر مستوفات. تضییع  شود چه مستوفات باشد و چههای عملی افراد میوقت و موقعیت

نیروی بدنی یا استفاء از نیروی بدنی فردی بطریق غیر مشروع، شامل از بین بردن منافع 

اعضاء بدن یا جنایتی که موجب زوال یکی از حواس چشائی، بویایی، بینایی، شنوایی و 

نسان شود و همچنین شامل بیگاری گرفتن افراد و ممانعت از کسب و کار آنها، گویایی ا

شود که همگی موجب ضمان است. بدین طریق توقیف و بازداشت غیر قانونی اشخاص می

که از بین بردن منافع اعضاء بدن انسان موجب ضمان بوده و دیه آن باید پرداخت شود و 

ازداشتن و نیز توقیف و بازداشت اشخاص جرم بوده و بیگاری گرفتن افراد، از کسب و کار ب

تفویت منافع ممکن الحصول در نتیجه جرم قابل جبران است. تضییع موقعیتهای عملی 

و در برگیرنده هر لطمه و خللی است که  1339مشمول ماده شش قانون مسؤولیت مدنی 

شود، قید مشروع رد میهای مستقر و مشروع افراد وابه حقوق ارتفاعی و انتفاعی و موقعیت

منافع غیر مشروع و غیر قانونی و غیر عقلائی و غیر واقعی را از تعریف در تعریف مزبور تمامی

کلما حکم به » و « کلما حکم به العقل حکم به الشرع»نماید، چرا که براساس خارج می

منافع  منافع مشروع منافع عقلائی هم است و منافع غیر عقلائی« الشرع حکم به العقل

تواند باشد، نامشروع و غیر متعارف و غیر قانونی است و قانون جدا از شرع و غیر مشروع نمی

و « المعروف بین التجار کالمشروط بینهم»، «المعروف عرفاا کالمشروط شرعاا...»بنابراین که 

، و عقل از منابع شرع و شرع از منابع قانون است، عرف« التعیین باعرف کالتعیین بالنص»

توانند مغایر هم باشند، پس منافع مشروع، شامل منافع متعارف، عقل، شرع و قانون نمی

دایره تعریف را توسعه داده تا حدی « ممانعت از تحصیل آن»عقلائی و قانونی است. عبارت 

« انتظار معقول»دهد و عبارت که منافع غیر حاصله مورد انتظار را هم تحت شعاع قرار می

فع موهوم و ساختگی براساس توهمات و انتظارات نامعقول و همچنین غیر در تعریف، منا

سازد و همچنین مطلق استیفاء و مشروع و غیرقانونی و نامتعارف را از تعریف خارج می

ی مبانی مسؤولیت اعم از تقصیر و خطر و بدون تقصیر و مسؤولیت تضییع دربرگیرنده کلیه



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /1070

 

 

به منتسب الیه، ضمان، محقق « تضییع منافع انتساب استیفاء و»محض است و به صرف 

  خواهد بود.

 بررسی مصادیق جدید ضرربخش چهارم: 

 النفع بند اول: عدم

شود ممکن است مادی باشد یا معنوی. ضرر مادی، خود به ضرری که به شخص وارد می

 شود: دو نوع تقسیم می

تفویت منافع یا خسارت  نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم به

پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور النفع است. منفی که همان عدم

تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و  1318

اند، ه نمودهاکثر حقوقدانان و فقها تعریف دقیق از عدم النفع ارائالنفع برآمد. اشاره به عدم

چون به عقیده صاحب جواهر، اصولاا غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و 

(. از این رو باز گشت به مفهوم 1نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست

شود و صاحب جواهر به حلی منطقی برای این مساله تلقی میالنفع راهعرفی و لغوی عدم 

موضوع را بیان داشته است. مرحوم دکتر حسن امامی پس از تقسیم ضرر به  صراحت این

الحصول و منافع ممکن»مورد اخیر را به دو قسم « تلف مال و تفویت منفعت»

گویند: در تعریف آن می 2تفکیک نموده است. برخی مولفان حقوقی« الحصولمحتمل

ده است. مانند توقیف غیر ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل ش

قانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. و همچنین معتقد است: 

النفعی که ضرر محسوب می شود عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب عدم»

، به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع

آن را معدوم شدن از حق و از فایده مورد  3برخی»معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. 

، دانشکده 4دانند. نظر دیگر این است که: )درودیان، جزوه درس حقوق مدنی انتظار می

النفع یا منفعت تفویت شده سخن هنگامیکه از عدم»حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران(، 

                                                             
 م 1981ارات بیروت، ، بیروت، انتش37محمدحسن، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع، چاپ سوم، ج  -1
 362، ص 1367محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش،  -2
 ، ص1370بهرامی، حمید، سوء استفاده از حق، ج دوم، تهران موسسه اطلاعات  -3
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در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است. در حالیکه اگر  آید کهبه میان می

داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش این واقعه رخ نمی

عدم النفع عبارت است از فوت »توان گفت: پذیرفت. در یک تعریف مختصر میانجام می

در این تعریف به مواردی « ز آن محروم شده است.شدن منافع محقق الحصولی که شخص ا

همچون فوت شدن، حرمان شخص از منفعت و محقق الحصول بودن آن اشاره کردیم، فوت 

منظور از فوت شدن از دست دادن و عدم همیشگی منفعت است به طوریکه صاحب آن به 

به دست آورد، به  مند شده یا آن راهیچ عنوان، در زمان حال یا آینده نتواند از آن بهره

علاوه فرد صاحب حق نیز از آن محروم شود مثل اینکه شخص کارگری را که هر روز کار 

آورد. به نوعی در محلی حبس کنند که از حضور در کرده و مزد معینی را به دست میمی

محل کار و انجام وظایف خود و در نتیجه درآمد خود محروم بماند. به علاوه منظور از محقق 

حصول بودن، این است که مثلاا اگر شخصی مقداری از پول دیگری را بدزدد و فرد صاحب ال

کرد تا به میزان سه برابر پول دست یابد و به گذاری میمال ادعا کند که با این پول سرمایه

میزان همین سه برابر پول را مطالبه کند، این میزان اضافه بر مبلغ اصلی، به دلیل محتمل 

 باشد، لذا ضرر موجود باید محق الحصول باشد. ن، قابل مطالبه نمیالحصول بود

 های الكترونیكی بند دوم: ضرر در محیط

ی جهانی، مسائل حقوقی مختلفی را در کشورهای مختلف اینترنت به عنوان یک پدیده

های زیادی نیز صورت گرفته ولی جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است. تلاش

گیری است. از آن جا که امروزه افراد ق اینترنت رشد کافی نیافته و در حال شکلهنوز حقو

بسیاری به اینترنت دسترسی دارند امکان بروز اشتباه و خطا به هنگام برقراری ارتباط از 

طریق وسایل الکترونیکی بسیار شایع است. این خطاها یا ناشی از عمل انسانی است، برای 

یا انتخاب )کلیک( گزینه و یا لمس کلیدی به طور ناخواسته و از  مثال: نوشتن )تایپ( و

روی اشتباه و یا ناشی از عملکرد نامناسب و اشتباه سامانه پیام خودکاری است که مورد 

شود. ممکن است نامه الکترونیکی به مقصد نرسد یا با نقص و تحریف استفاده واقع می

های الکترونیکی رایج در ایجاد و ارسال نامهدریافت شود یا ممکن است یکی از اشتباهات 

بروز کند. همچنین اگرچه پیام الکترونیکی در اغلب موارد به سرعت به صندوق پستی 

دهنده یابد با این حال امکان دارد ساختار نرم افزاری سرویسالکترونیکی گیرنده انتقال می
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ا تأخیر دریافت شود. نظر به هدچار اختلال شده و همین امر باعث گردد که پیام با ساعت

بینی راهکارهایی برای حفظ حقوق شخصی که دچار خطا شده از جمله این مشکلات، پیش

ها در محیط الکترونیکی امری ضروری است. بدیهی شرایط و آثار خطاها و یا تصحیح آن

وجود  است در این زمینه از جمله اشتباه باید به قواعد عام اشتباه که در حقوق قراردادها

توان گفت: دارد مراجعه کرد و آن قواعد را به کار برد. در تعریف مفهوم مسؤولیت مدنی می

گویند در برابر او در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می»

کند که در محیط با توجه به این تعریف این سئوال به ذهن خطور پیدا می 1«مسؤولیت دارد

توان گفت: اگر در پاسخ می؟گرددی مجازی مسؤولیت مدنی چگونه محقق میاینترنت و فضا

در اثر خطا یا اشتباه ضرر و زیانی محقق شود مسؤولیت مدنی برای شخص خاطی یا 

مسؤولیت مدنی خواهد بود. قواعد شود که تابع قواعد عمومیکننده ایجاد میاشتباه

دنی منعکس شده است. این قواعد که مسؤولیت مدنی ایران در بخش ضمان قهری قانون م

است متناسب با شرایط جدید و مخاطرات ناشی از آن نیست. قانون برگرفته از فقه اسلامی

برای جبران نقایص حقوق مسؤولیت مدنی وارد سیستم  1339مسؤولیت مدنی مصوب 

گرفته مبنای مسؤولیت قرار « تقصیر»این قانون به طور صریح  1حقوقی ایران شد. در ماده 

است. پس طبق حقوق ایران اصل بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است مگر در موارد 

استثنایی که مسؤولیت مبتنی بر خطر و بدون تقصیر در نظر گرفته شده است. با توجه به 

های بر خط که اطلاعاتی شود و با وجود سامانههایی که در اینترنت انجام میتنوع فعالیت

در  2ی مودملحظه به لحظه معمولاا از طریق خطوط تلفن و به وسیلهمتنوع و متفاوت را 

دهنده این های ارائهگردد که شرکتدهند این سئوال مطرح میاختیار مشترکین قرار می

دهند تا های خاصی برای تحصیل تمرکز و پردازش اطلاعات انجام میخدمات که فعالیت

و اگر در نتیجه این اقدامات و اطلاعاتی ؟هنددچه حد مسؤول اطلاعاتی هستند که ارائه می

دهند ضرر و زیانی به دیگران وارد کنند چه کسی مسؤول جبران خسارت وارده که می

بینی ممکن بینی و یا غیر قابل پیشمسلماا در هر بستر عملیاتی به علل قابل پیش؟است

ن قاعده مستثنی نیست. است خساراتی پدید آید. بستر مبادلات الکترونیکی نیز طبعاا از ای
                                                             

، 15شـماره لای اصـفهان، وکـ ، کـانون"مقاله مسؤولیت مـدنی در محـیط الکترونیکـی در حقـوق ایـران"لاله عزیزان،  -1

 .( 88)زمستان 

Modem-1 
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نماید های الکترونیکی مبادلات را آسان و کم هزینه میاتفاقاا به همان نسبت که شبکه

احتیاطی، اشتباه عمد یا اشکالات فنی خساراتی را نیز سبب شود. ممکن است در اثر بی

و  گذار به جبران خسارات در قانون تجارت الکترونیکی کاری مقبولبنابراین توجه قانون

د به این موضوع آن چنان که باید و شاید پرداخته نشده رسپسندیده است اما به نظر می

باشد ی جبران خسارت میقانون تجارت الکترونیکی ایران که متضمن قاعده 78است. ماده 

های سریعاا معطوف به آن دسته از خساراتی است که )در اثر نقص یا ضعف سامانه

و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی(  الکترونیکی مؤسسات خصوصی

شوند. در این موارد مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص وارد می

اند. در مواردی که خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد جبران قلمداد شده

سه مسؤولیتی در این خسارت برعهده این اشخاص گذاشته شده و طبعاا دیگر آن مؤس

ارتباط نخواهد داشت. در پایان این بخش لازم است متذکر شویم که در ایران مسؤولیت 

های مدنی است و در این مسؤولیتمدنی در محیط الکترونیکی بر مبنای قواعد عمومی

گذار تصریح برخلاف آن زمینه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است جز در مواردی که قانون

. با وجود این در شرایط نبود قانون خاص معضل قانون تجارت الکترونیکی در کرده باشد

بخش مربوط به مسؤولیت به عنوان مثال محدود دانستن مسؤولیت دفاتر خدمات 

هایی است که در الکترونیکی نیست بلکه تصریح نکردن به مسؤولیت آنان متناسب با فعالیت

ین رو در اصلاح قانون تجارت الکترونیکی لازم است اند. از ای اقتصادی به عهده گرفتهچرخه

نوآوری صورت گیرد تا فقدان قوانین موضوعه در این زمینه تا حدی جبران شود. بنابراین 

مسؤولیت مدنی و تدوین قوانین خاص در بستر تجارت الکترونیکی یک اجرای قواعد عمومی

 ضرورت بنیادین است. 

 پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی مطالبه میزان کاهش ارزشبند سوم: 

در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد پولی 

را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در 

کند لی را دریافت میگذشته به ذمه گرفته است و علت آن است که دائن پس از مدتی پو

تر از میزانی است که قبلاا دارا بوده است و از این که از نظر ارزش و قدرت خرید بسیار پایین

بابت متضرر شده، لذا در این مبحث، کاهش ارزش پول را به عنوان نوعی ضرر دانسته و 
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موضوع  کنیم. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پولقابلیت مطالبه آن را بررسی می

ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در ق.م ضابطه1082تأدیه، در تبصره ماده 

سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است. بعلاوه به جهت اینکه موضوع مقررات تبصره ماده 

ق.م با 1082باشد، تصور نسخ تبصره ماده ق.آ.د.م متفاوت از هم می522ق.م و ماده 1082

ق. آ.د.م منتفی بوده و هرکدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و  522تصویب ماده 

ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه 522نتیجتاا شرایط مقرر در ماده 

باشد. همچنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پولی، قابل اعمال نمی

ای به ماده تبصره 1376أدیه نیز وجود دارد. در سال امکان مطالبه خسارت تاخیر ت

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، »ق.م الحاق گردید که به موجب آن مقرر شد: 1082

متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط 

خواهد شد، مگر گردد محاسبه و پرداخت ایران تعیین میبانک مرکزی جمهوری اسلامی

مطابق این تبصره «. اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند

بینی نشده و به صرف برای اعمال شاخص بهای سالانه، هیچگونه قید و شرطی پیش

باشد. درخواست مهریه توسط زوجه، شوهر مکلف به پرداخت آن بر مبنای شاخص مزبور می

و انقلاب در امور مدنی یعنی از های عمومییب قانون آئین دادرسی دادگاهلیکن از تاریخ تصو

، برای اعمال شاخص بهای سالانه در کلیه دیون پولی، 1آن قانون 522، در ماده 1379سال 

علاوه بر مطالبه داین، شرایط دیگری مانند امتناع مدیون از پرداخت دین، متمکن بودن 

سالانه مقرر گردیده است و موجب تصور تعارض بین مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت 

ق.آ.د.م و طرح این سئوال شده که آیا مقررات ماده 522ق.م و ماده 1082تبصره ماده 

ق.آ.د.م در 522ق.م است و شرایط مقرر در 1082ق.آ.د.م ناسخ مقررات تبصره ماده522

به عبارت دیگر ؟شودمورد مهریه وجه رایج که یکی از مصادیق دیون پولی است، اعمال می

در دعوی مطالبه مهریه وجه رایج نیز همانند سایر دیون پولی، اعمال شاخص بهای سالانه 

منوط به مطالبه و امتناع مدیون و متمکن بودن وی در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت 

                                                             
ن در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبـه دایـن و تمکـن مـدیون، مـدیو»ق.آ.دم؛ 522اده م -1

پـس از  وامتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسـید تـا هنگـام پرداخـت 

ایران تعیـین ه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب یغیی شاخص سالانه که توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامیمطالب

 «گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوی دیگر مصالحه نمایند.می
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یا اینکه مقررات ؟باشد و مهریه هیچ خصوصیتی نسبت به سایر دیون پولی نداردسالانه می

ق.آ.د.م خاص بوده و بایستی به مقررات خاص در 522انون مدنی نسبت به مقررات ماده ق

ق.آ.د.م در مورد 522ق.آ.د.م عمل کرد و شرایط مقرر در ماده522کنار مقررات عام ماده

چنانکه در این خصوص سوالی از اداره حقوقی قوه قضائیه ؟باشدمهریه قابل اعمال نمی

نیز در مقام ارائه پاسخ برآمده است که سوال و جواب مورد اشاره صورت گرفته و اداره مزبور 

قانون آئین  529و 522سئوال..........در مورد مهریه مقررات مواد »باشد: به ترتیب ذیل می

جواب.... در »؟شودو انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال میهای عمومیدادرسی دادگاه

و انقلاب در امور های عمومیئین دادرسی دادگاهقانون آ 522خصوص موضوع مقررات ماده 

و آئین نامه اجرائی  1376که مؤخر به تبصره الحاقی مصوب سال  1379مدنی مصوب سال 

همان قانون لازم الرعایه است. به  529باشد، با عنایت به ماده می 1377آن مصوب سال 

ر که مغایر با عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگ

بنابراین «. منسوخ شده است 529باشد به تصریح ماده می 1379ق.آ.د.م مصوب 522ماده

الذکر حکایت از تصور تعارض بین مواد مزبور از ناحیه بعضی از اشخاص سئوال و جواب فوق

از جمله بعضی دادرسان واداره حقوقی قوه قضائیه دارد زیرا اداره مزبور با تصور تعارض در 

ق.آ.د.م 522ین مواد مارالذکر در مقام ارائه پاسخ برآمده وحل قضیه را براساس مادهب

پیشنهاد کرده است، البته اداره مزبور در پاسخ سوال مردد بوده به نحوی که ابتدا نظر به 

ق.آ.د.م در مورد مهریه داده و سپس در ادامه نظر و در توضیح نظریه اش، 522حکومت ماده

کننده گذاشته و او را هدایت کرده که با رجوع به ماده را برعهده سوالیافتن پاسخ سوال 

باشد یا ق.آ.د.م می522ق.م. مغایر مقررات ماده1082ق.آ.د.م ببیند که مقررات تبصره 522

ق.آ.د.م 522و مقررات ماده 1080پس از ملاحظه تصور تعارض بین مقررات تبصره ماده؟خیر

اید دید که آیا این تصور، تصور درستی است و یا اینکه از ناحیه برخی از اشخاص، اکنون ب

سوال ؟الاشعار وجود نداردتصور مزبور نادرست بوده و هیچ گونه تعارضی بین مقررات فوق

دیگری که قابل طرح است این است که آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه و 

برای پاسخ به ؟پول وجود دارد سایر دیون پولی به همراه مطالبه میزان کاهش ارزش

شود و سپس راجع به سئوالات مزبور، ابتدا به تبیین موضوع مقررات مزبور پرداخته می

 گوئیم.امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه وجه رایج و سایر دیون پولی سخن می
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 بند چهارم: خسارت تاخیر تأدیه 

ق.م. ظاهر آن 228اطلاق واژگان ماده ق.م: علیرغم 228و موضوعی ماده تبیین حکمی

است که این ماده ناظر به تعهدات قراردادی است، چه، ذیل مبحث دوم از فصل سوم واقع 

است. بنابراین باید دید که آیا به موجب مقررات « اثر معاملات»شده است که در خصوص 

شتغال ذمه ق.م تأخیر در تأدیه دینی پولی که منشا قراردادی دارد، موجب ا228ماده 

ق.م 228از طرفی چون اعمال ماده ؟متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است یا خیر

همان قابل است و با امعان نظر به اینکه تصریح  221موکول به وجود شروط مذکور در ماده 

قراردادی در قالب قراردادهای خصوصی راجع به قابل جبران بودن خسارت تأخیر تأدیه 

قانون مدنی( و در خصوص  10نباشد )ماده « قانون»افذ است که مخالف فقط در صورتی ن

عرف نیز با استفاده از وحدت ملاک همین نکته صادق است، لذا از نقطه نظر اصولی پاسخ 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را « قانون»به مسأله دایر مدار این است که آیا 

ق.م: در این زمینه نظر اول آن است که 228ناد ماده کند یا خیر. عدم قابلیت استتجویز می

، قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی 221ق.م. با لحاظ ماده 228چون ماده 

موجب ضمان باشد، « قانون»کند که خسارت بر حسب را، صرفاا در صورتی تجویز می

تواند مجوز ضمان محسوب ، در این زمینه، نمی228بنابراین خود مقررات مذکور در ماده 

مجوز استقرار ضمان نسبت به دیون پولی 228شود زیرا اگر صرف مقررات مذکور در ماده 

شود که نبود. لذا مشخص می« قانونی که موجب ضمان باشد»بود، دیگر نیازی به ارجاع به 

دیون در دیدگاه قانونگذار استقرار ضمان نسبت به قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه 

استقرار  مستلزم ماده قانونی دیگری نیز بوده است که مجوز 228پولی، علاوه بر نص ماده 

برحسب »تواند از مصادیق عبارت قانون مدنی نمی 228ضمان باشد. حاصل اینکه ماده 

 228قانون مدنی به شمار آید یعنی ماده  221مذکور در ماده « قانون موجب ضمان باشد

داند که به موجب قانون، چنین مجوزی ط در صورتی قابل مطالبه میخسارت دیرکرد را فق

تواند قانون مقصود باشد، زیرا اگر چنین نمی 228وجود داشته باشد. از این رو خود ماده 

شد. بنابراین نتیجه آن بود، دیگر نیازی به ارجاع به تجویز دیگر مواد قانونی احساس نمی

توان به ودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، نمیاست که برای بررسی قابل مطالبه ب

استناد کرد و باید به دنبال یافتن قوانین دیگری در این خصوص بود.  228مقررات ماده 
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توان گفت: منظور ازعبارت ق.م: اما در مقابل، به عنوان نظر دوم می228قابلیت استناد ماده 

ی، اشاره به تصریح قراردادی یا عرفی قانون مدن 228مذکور در ماده « 221با رعایت ماده »

باشد. زیرا اگر است و منصرف از ضمان قانونی مذکور در آن ماده می 221مذکور در ماده 

قانون  228بپذیریم که قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، علاوه بر ماده 

آید که ال پیش میمدنی، مستلزم وجود ماده قانونی دیگری است، در این صورت این سئو

که صراحتاا  228اگر علاوه بر ماده ؟را به چه دلیل وضع کرده است 228اصولاا قانونگذار ماده 

ای را بدهد آیا کار دهد ماده دیگری لازم بود که چنین اجازهوصول تأخیر تأدیه را می

این تالی  کاری عبث و بیهوده نبود! بنابراین برای اجتناب از 228قانونگذار در وضع ماده 

« 221با رعایت ماده »فاسد، دو راه در پیش روی داریم: اول اینکه بگوئیم: منظور از عبارت 

قانون مدنی، اشاره به تصریح قراردادی یا عرفی مذکور در آن ماده  228مذکور در ماده 

باشد. در این می 221ق.م( است و منصرف از ضمان قانونی مورد اشاره در ماده 221)ماده 

از مواد قابل استناد در زمینه قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه  228ت خود ماده صور

صراحتاا  228شود. طریقه دوم آن است که بگوئیم، با توجه به اینکه منطوق ماده تلقی می

با رعایت »دهد، بنابراین منظور از عبارت اجازه وصول خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را می

یا برحسب قانون، موجب »... دارد: ه آن قسمت از ماده اخیر که اشعار میبویژ« 221ماده 

.هر 1آن است که قانون دیگری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نهی نکرده باشد« ضمان باشد

ق.م. بیهوده و عبث نبوده و 228دو نظر اخیر بر این نکته استوار است که وضع نص ماده 

از جمله مواد قابل « 221با رعایت ماده »ر از عبارت ق.م صرفنظ228بنابراین خود ماده 

باشد. در استناد در زمینه قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی می

ق.م و شروط سه گانه 221ای از علمای حقوق، معتقد به نسخ ماده نهایت، ناگفته نماند، عده

.با اتخاذ این 2ق.آ.د.م.ج هستند515ده آن برای قابلیت وصول خسارت، بواسطه صدور ما

ق.م. از گردونه 221نظریه که در شرایط فعلی به نظر ما نیز اقرب به صواب است، اصولاا ماده 

بحث خارج وبدینسان، مبحث قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی، 

                                                             
تـوان کند. البتـه در پاسـخ میی میشکال این استدلال آن است که از جمله ایجابی مذکور در ایجاد ضمان، استفاده نها-1

 ق.م. خود ایجاب است نه سلب.228گفت: استفاده عدم نهی به موجب قوانین دیگر، در استنباط از ماده 
 .254-255یشین، ص پمهدی شهیدی،آثار قرادادها و تعهدات،  -1  



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /1078

 

 

قانون  2ج و تبصره ق.آ.د.م.515ق.م. و 228محدود به بررسی ارتباط منطقی و اصولی مواد 

 شود. ما نتایج این بررسی را به دقت در این تحقیق توضیح خواهیم داد.مرقوم می

 بند پنجم: دیه 

عم والزام جانبی به ادای دیه ادر قانون مجازات اسلامی« دیه»شناسائی نهاد حقوقی به نام 

ازات این عنوان مج به« دیه»از شتر و یا سایر مواردی که در قانون مذکور است و نامگذاری 

با  موضوع حقوق کیفری است نه حقوق مدنی« دیه»تصور را در ذهن برخی ایجاد نمود که 

های بارز تعلق این نهاد )دیه( به حقوق مسئولیت مدنی ازچنان این حال، دلایل و نشانه

توان از آن چشم پوشید. همچنین برخودار است که به راحتی نمیپشتوانه استدلال محکمی

ی معالجاتی و هاشود نظیر هزینهعلیه وارد میاراتی که به تبع آسیب جسمانی به مجنیخس

ه مطرح پزشکی و یا خسارت ناشی از عدم امکان کار در آتیه به عنوان خسارت مازاد بر دی

ه های گوناگون در خصوص امکان مطالبه آن مطرح شده است غافل از آن کشده و نظریه

نه های جسمانی با جنس دیه متفاوت و دو موضوع جداگاآسیب جنس خسارت مالی ناشی از

رود. در این مختصر علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی دیه، به این موضوع که به شمار می

ین اصطلاح خسارت مازاد بر دیه محمل حقوقی و توجیه منطقی ندارد اشاره شده و در ع

 رد تاکید قرار گرفته است.حال مشروعیت مطالبه آن مستقلاا و با عنوانی دیگر مو

قانون  15این نظر طرفداران زیادی ندارد و با وضع ماده » شود. .دیه مجازات تلقی می1

 1«.اعتباری این نظریه آشکار گردیده است، بی1371مصوب مجازات اسلامی

یعنی هم مجازات است و هم به منظور جبران ضرر پرداخت  . دیه ماهیت دوگانه دارد.2

 .2شودمی

. دیه ماهیت خسارت دارد. دیه ماهیت خسارت دارد و از نهادهای وابسته به مسئولیت 3

اعتقاد ما نظریه اخیر از پشتوانه منطقی و  3مدنی است و مبتنی بر قاعده لاضرر است 

 توان ماهیت مجازات بر دیه قایل شد زیرا:حقوقی کافی به دلیل ذیل برخوردار است و نمی

                                                             
 .286(: 1371) ،2 و 6و  7، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش "ماهیت و قلمرو دیه"ناصر کاتوزیان،  -1
 56(: 1372، )6ره ، فصل نامه رهنمون، شما"نگرشی جدید بر قانون دیات"محمد موسوی بجنوردی،  -2
، "دیه و ضرر و زیـان ناشـی از جـرم"؛ محمد حسن مرعشی، 159دنی، پیشین، صمحسنقلی حسینی نژاد، مسئولیت  -3

 .14-15(: 1371، )1قضایی و حقوقی دادگستری، شماره
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تواند با دیه بینی شده است و تنها مجازاتی که مییفری پیشکانین ها در قومجازات -اول

شود و نتیجه مشابهت داشته باشد جزای نقدی است. جزای نقدی به دولت پرداخت می

 گردد.پرداخت می علیه و متضررعمل مجرمانه است در حالی که دیه به مجنی

کند که مسئولیت عاقله به یناسائی نهاد عاقله در قوانین موضوعه وفقه اثبات مش -دوم

ی که پرداخت دیه، مسئولیت مدنی است زیرا مسئول شناختن عاقله در مقابل اقدامات جان

توجیه حقوقی دارد که ناظر به جنبه منتهی به صدمات جسمانی گردیده، فقط هنگامی

ئم قانون اساسی قا 68مدنی قضیه باشد نه جنبه کیفری آن و مسئولیت کیفری طبق اصل 

و  شخص است در حالی که، مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری مانند مسئولیت محافظ به

 سرپرست صغیر و مجنون به رسمیت شناخته شده است.

علیه، گیرد و بنابراین مجنیهای بیمه تحت پوشش قرار میق شرکتدیه، از طری -سوم

 مه نمود.توان بیا نمیرکند، مجازات مبلغ دیه را از شرکت بیمه دریافت می

شود. در ت به عنوان یکی از ارکان مسئولیت کیفری تلقی میعنصر سوء نی -چهارم

گیرد، فاقد هرگونه سوء نیتی است بسیاری از موارد که شخص، مسئول پرداخت دیه قرار می

 وط دیوارمانند آن که دیواری فرو ریزد و مالک آن مکلف شود دیه رهگذری را که در اثر سق

تواند مسئولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته ، بپردازد، پس دیه نمیمجروح شده است

 شود.

قانون مجازات اسلامی، اضطرار رافع مسئولیت کیفری تلقی  55به موجب ماده  -پنجم

. به عبارت دیگر اگر مرتکب جرم، از روی اضطرار اقدام نموده باشد قابل مجازات 1شده است

ان شده است که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده نیست. در تبصره ذیل همان ماده بی

 مستثنی است.

شود و ماهیت خسارت دارد، این حکم وضوحاا بیانگر آن است که دیه مجازات تلقی نمی

ی ، از قاعده کل55شد. در تبصره ماده چه، اگر غیر از این بود و مجازات در نظر گرفته می

 گردید.نمی )عدم مجازات مرتکب به علت اضطرار( مستثنی

                                                             
هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سـیل و طوفـان »مقرر داشته است: قانون مجازات اسلامی 55ماده -1

شود مجازات نخوهد شد مشـروط بـر ایـن کـه خطـر را به منظور حفظ جان و مال یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی

 .رای رفع آن ضرورت داشته باشدعمداا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و ب
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( 62/9)ردیف  10دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره هیأت عمومی -ششم

ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه »بیان داشته است که  23/3/62مورخ 

هر چند عبارات یاد شده به عنوان  1«.شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم

توان به منزله مفاد و اساس رأی گردند و چنین اظهاراتی را نمیمقدمه رأی محسوب می

توان وحدت رویه به حساب آورد و آن را برای همه لازم الاتباع دانست، با وجود این، می

 دیوان عالی کشور، دیه، خسارت به مفهوم اخص است.گفت به اعتقاد هیأت عمومی

اسلامی، عبارات قانونگذار به نحوی  ر بسیاری از مقررات و مواد قانون مجازاتد -هفتم

سازد. از انشاء شده است که مفهوم خسارت را به عنوان ماهیت حقوقی به ذهن متبادر می

مقرر شده است که چنانچه طبیب قبل از شروع قانون مجازات اسلامی 60جمله در ماده 

نی یا سارت جادرمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خ

 «مالی یا نقص عضو نیست...

ه مسلم آن است که منظور قانونگذار از خسارت جانی یا نقص عضو همان دیه است و ب

 دیگر سخن، دیه را نوعی خسارت جانی تلقی کرده است.

هرگاه طبیب یا بیمار و مانند آن »آمده است،: انون مجازات اسلامیق 322در ماده -هشتم

هده دار رمان از مرض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عقبل از شروع به د

 «خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ز اروشن است که منظور قانونگذار از معافیت طبیب از پرداخت خسارت، همان معافیت 

 دیه بوده و آن را به خسارت معنی نموده است.

 باشد. بهء نیت نبوده و خطائی محض میر بسیاری از موارد، دیه ناشی از عمد و سود -نهم

و عنوان نمونه هرگاه شخصی در حالت خواب به روی دیگری افتد و سبب تلف یا نقض عض

جود ودیگری شود، عاقله مسئول پرداخت دیه است. در این فرض، سوء نیتی از ناحی جانی 

دازه که همان انندارد تا بتوان او را مجازات کرد؛ مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری به 

ه ارجحیت دارد، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری امری مذموم و غیر قابل قبول ب

 .رود. برای گریز از این نتیجه نامتعارف، دیه را باید مسئولیت مدنی قلمداد کردشمار می

                                                             
 .118، روزنامه رسمی، ص 1362مجموعه قوانین سال - 2
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از چنان وضوحی برخوردار است که در قانون مجازات اسلامی 330عبارات ماده -دهم

رگاه ه»ت خسارت دیه نیاز به توضیح ندارد در این ماده مقرر شده است که: تایید ماهی

به او  کسی در ملک خود... توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری

« برخورد نماید ومصدوم گردد، آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود

 سارت قرار گرفته و شخص متوقف فاقد مسئولیتدر این حکم صدمه جسمانی در مقابل خ

 شناخته شده است.

در برخی از مقررات قانون یاد شده از دو عبارت آسیب جازات اسلامیقانونگذار م -یازدهم

در این خصوص مقرر نموده است. از و خسارت در کنار یکدیگر استفاده نموده و احکامی

ست. اژه در کنار یکدیگر به کار رفته ااین دو و 350و  348، 343، 340جمله در مواد 

اژه دو و 346و  344و 343و  341همچنین در برخی از مواد قانون موصوف از جمله مواد 

ات چنین دیه و خسارت در کنار یکدیگر به کار رفته است. از مجموع روح حاکم بر این مقرر

یه تلقی کرده و رسد که قانونگذار آسیب جسمانی را مشمول خسارت از نوع دبه ذهن می

 ا واژه مطلق خسارت مورد توجه قرار داده است.بهای مالی را خسارت

نشان  1استناد برخی از صاحبنظران به قاعده لاضرر به عنوان مبنای دیه -دوازدهم

دهد که دیه، ماهیت خسارت دارد و قاعده لاضرر به عنوان مستند احکام مجازات مورد می

 گیرد.نظر قرار نمی

محکوم علیه علاوه »چنانچه »)تعزیرات( قانون مجازات اسلامی 696مطابق ماده  -سیزدهم

یان بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضرر و ز

 «د.ناشی از جرم محکومیت شده باشد... دادگاه... محکوم علیه را بازداشت خواهد نمو

 معنی خواهد بود.کیفری تلقی شود عبارت یاد شده بیاگر دیه نوعی مجازات و محکومیت 

به اعتقاد برخی از فقها، دیه جبران خسارت در نظر گرفته شده است و ماهیت  -چهاردهم

صریحاا و تعدادی دیگر به طور  2اند. برخی از صاحبنظرانخسارت برای آن قائل گردیه

البه خسارات مازاد بر دیه اند و تنها در خصوص مطماهیت دیه را خسارت دانسته 3ضمنی

                                                             
 .14محمد حسن مرعشی، پیشین، ص -1
 ، به بعد.137(، ص1381مجموعه قوانین و مقررات )جدول دیات( )تبریز: نشر آیدین،  -2
 به بعد.، 137(، ص1381)جدول دیات( )تبریز: نشر آیدین،  مجموعه قوانین و مقررات -3
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مورخ  6اختلاف نظر وجود دارد. که به شرحی که مذکور افتاد رأی اصراری شماره 

 دیوان عالی کشور مطالبه آن را تجویز نموده است.هیأت عمومی 5/4/1375

ازات توان ماهیت مجگردد نمیر مواردی که دیه از بیت المال پرداخت مید -پانزدهم

توان دولت )بیت المال( را به جهت قتلی که صورت گرفته است زیرا نمیبرای آن قائل شد، 

بر لزوم پرداخت دیه از بیت المال قانون مجازات اسلامی 313و  312مجازات نمود. مواد 

گردد که دیه ماهیت خسارت تأکید کرده است.از مجموع دلایل مطرحه چنین استنباط می

عد مسلم د و مجازات دانستن آن با اصول و قواگرددارد و نوعی مسئولیت مدنی تلقی می

 ته به دودیگر منافات خواهد داشت. هیچ دلیل وجود ندارد، که یک نهاد حقوقی )دیه(، وابس

ر قانون دماهیتی باشد که از نظر اصول و مبانی با یکدیگر تفاوت دارند و ذکر احکام دیه 

بیشتر به این دلیل است که  باشد ون نمیآبه منزله مجازات دانستن مجازات اسلامی

صاص و دیات در آثار فقهی در کنار یکدیگر مورد بحث قرار قسنتی حدود و -نهادهای فقهی

 ت.رسوخ نموده اسگرفته و به همان کیفیت به قانون مجازات اسلامی

 بند ششم: جبران خسارت ناشی از دادرسی 

ت به اداء حق یا امتناع از آن که تأخیر انجام تعهد یا عدم آن را به علت تقصیر خوانده نسب

به وی )خواهان( وارد شده یا خواهد شد. و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم 

خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.... و آنگاه در 

با توجه به »نیست...[. النفع قابل مطالبه بیان داشته که؛ ]خسارت ناشی از عدم 2ی تبصره

توان چنین نتیجه گرفت که؛ جبران های آن میلزوم ارتباط بین ماده قانونی و تبصره

النفع ناشی از دادرسی قابل مطالبه خسارت ناشی از دادرسی قابل مطالبه است ولی عدم

نیست. خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن به علت تقصیر خوانده قابل 

« 1النفع ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن قابل مطالبه نیست.طالبه است ولی عدمم

 اجرت المثل به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه است ولی خسارت

النفع ناشی از عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه نیست. بنابراین عدم عدم

النفع منحصر در موارد فوق است نه اینکه مطلق مطالبه خسارت خسارت عدمامکان مطالبه 

                                                             
 . 271(، ص 1380ران: انتشارات پردیس، چاپ دوم )ته ناصر امامی، حق مخترع، -1
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 9النفع ممکن الحصول و ناشی از جرم را ماده النفع قابل مطالبه نباشد. کما اینکه عدمعدم

 قانون آیین دادرسی قابل مطالبه دانسته است. 

 بند هفتم: خسارت از خسارت

« خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست»سابق  قانون آیین دادرسی مدنی 713برابر ماده 

شود که موضوع مطالبه خسارت ناشی از یعنی خسارت در صورتی مورد حکم واقع می

دعوای خسارت نباشد. مساله خسارت از خسارت قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم از شعب ها مورد توجه و ابتلا بوده است چنانکه چندین نیز در دادگاه 1318در سال 

خسارت محاکمه اختصاص به »دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده و مطابق آنها 

چرا که اگر قرار  1«خسارت اصلی داشته و شامل خسارت ناشی از دعوای خسارت نیست

باشد به دعوای خسارت از خسارت رسیدگی شود، همین دعوا نیز منشاء خسارت دیگری 

نیز آرای متعددی  713پس از تصویب ماده  2ا نخواهد داشت.است و این گونه دعاوی انته

شعبه  15/9/27مورخ  1458در این باره صادر شده که به چندی از آنها مطابق حکم شماره 

قانون آیین دادرسی مدنی )سابق( ناظر به مطالبه خسارت از  713دیوان عالی کشور، ماده  1

ادرسی و از این قبیل خسارات است نه خسارت تاخیر )ربح در ربح(، خسارت از خسارت د

 29/8/20مورخ  274/8های ، به موجب احکام شماره3مطلق خسارات مانند خسارت دیرکرد

دیوان عالی کشور در اصل دعوای محکوم له مطالبه  1شعبه  12/12/25مورخ  2420و 

ه از خسارت دیر پرداخت و عشریه محاکمه بوده است، مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکال

قانون آیین دادرسی  713محکوم علیه خسارت از خسارت محسوب است که به موجب ماده 

صادره از  18/11/33مورخ  2565به موجب حکم شماره  4مدنی قابل مطالبه، نخواهد بود.

دیوان عالی کشور، اگر اصل خواسته بابت خسارت حق الوکاله باشد، چون طبق  3شعبه 

باشد. بنابر این ی مدنی خسارت از خسارت قابل مطالبه نمیقانون آیین دادرس 713ماده 

نکته دیگری  5حکم به پرداخت مبلغی بابت خسارت دادرسی همین دعوا خلاف قانون است.

                                                             
 (.]تابی[ایی )حقوقی( )تهران: دیوان عالی کشور، محمد عبده بروجردی، اصول قض -1
 .38(، ص 1381مجمع علمى و فرهنگى مجد،  :تهران)دفترى، آیین دادرسى مدنى و بازرگانى متیناحمد  -2
 .همان -3
 همان. -4
 .38، ص محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی، پیشین -1



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /1084

 

 

که در این باب قابل توجه است اینکه آیا ضرر و زیان ناشی از جرم یک خواسته اصلی است 

توان نسبت به آن بر پرداخت هزینه میاگر خواسته اصلی تلقی شود، ؟و یا یک خواسته تبعی

شیراز در  1دادگاه کیفری  13دادرسی و حق الوکاله نیز حکم صادر کرد والا خیر شعبه 

چون شاکی با تقدیم »نظریه نخست را برگزیده است:  22/12/73مورخ  1089حکم شماره 

متهم به  دادخواست، مطالبه وجه مورد کلاهبرداری را کرده است، لذا حکم بر محکومیت

پرداخت... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ..... ریال بابت هزینه دادرسی در حق مدعی 

، 1379مطلب آخر این که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1«.شودخصوصی صادر می

شود که البته ناشی از غفلت تهیه کنندگان سابق مشاهده نمی 713ای معادل ماده ماده

این حال به نظر میرسد حکم ممنوع بودن مطالبه خسارت از خسارت با قانون بوده است با 

 توجه به اصول کلی حقوقی همچنان به قوت خود باقی است.

 گیرینتیجه

 آید:از مطالب پیش گفته شده نتایج ذیل بدست می

نماید که مدیون دین پولی باید آن مقدار ق.م ایجاب می275قاعده کلی مقرر در ماده 

ر اشد که دبکار پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید برابر مقدار پولی پولی به طلب

 گذشته به پرداخت آن متعهد گردیده است.

یون ق.م ضابطه خاصی برای تعیین مقدار پولی که مد1082ماده  2قانونگذار در تبصره 

 بینی کرده است.باید به طلبکار پرداخت نماید، پیش

تصاص وجه نقد بعنوان مصداقی از دین پولی، خصوصیتی برای اخباتوجه به اینکه مهریه 

یه با ای برای برابرسازی موضوع تأدحکم خاصی ندارد و قانونگذار در مقام بیان ضابطه

بوده  ق.م صرفنظر از منشاء دین275موضوع تعهد و در راستای تحقق قاعده مقرر در ماده 

 ابل اعمال است.است لذا ضابطه مذکور در سایر دیون پولی نیز ق

ق.م، نحوه تعیین موضوع تأدیه بوده که متفاوت از 1082نظر به اینکه موضوع تبصره 

ق.م که قابلیت مطالبه خسارت در دیون پولی و نحوه تعیین آن است، 522موضوع ماده

 ق.آ.د.م522ق.م و اعمال شرایط مقرر در ماده 1082باشد. لذا موجبی برای نسخ تبصره می

با توجه به اینکه کاهش ارزش  وع تأدیه در مهریه و سایر دیون پولی ندارد.در تعیین موض

                                                             
 (.1378فردوسى، نشر تهران: )هاى کیفرى صبرى، گزیده آراء دادگاهنورمحمد  -2
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ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده 522پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 

توان خسارت مفروض قانونگذار را که است لذا علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می

رسد شناسایی دو جنس متمایز به نظر می شده مطالبه کرد.بینی ق.آ.د.م پیش522در ماده

تواند همه اختلافات نظرها را منتفی سازد. در نظر بگیرید شخصی دیه و خسارت مالی می

شکند و در عین حال ضمن ایراد ضرت و جرح عمدی نسبت به رهگذری، دست وی را می

تخوان بدل آسیب جسمانی شود. صدور حکم به پرداخت دیه شکستگی اسلباس او پاره می

است اما در خصوص خسارت مالی دیگر از جمله پاره شدن لباس و یا هزینه معالجات 

علیه در ایام بهبودی بهبودی کامل دست و همچنین خسارات ناشی از بیکاری مجنی

یابد و علیه نقصان میجملگی خسارت مالی است و در هر سه مصداق مذکور اموال مجنی

اشد. به همان دلیل که جبران خسارات بمصادیق خسارت مالی موجود نمیتفاوت جنس در 

ناشی از پاره شدن لباس لازم است، جبران خسارات مالی دیگر نیز ضرورت دارد. هم چنان 

علیه زیان معنوی متحمل شده باشد مستقلاا و بدون توجه که در مرتبه بالاتر چنانچه مجنی

ای مالی قابل مطالبه است. شارع دیه را منحصراا ههای بدنی و خسارتبه کمیت خسارت

بدل آسیب جسمانی قرار داده است و در هیچ یک از متون فقهی دیه به عنوان بدل 

های مالی پنداشته نشده، تا به فرض پرداخت دیه امکان وصول خسارت مالی منتفی زیان

تیجه بسیار غیر شود بلکه دیه جانشین عضو فائت است چنانچه غیر از این تصور شود، ن

منصفانه و غیر منطقی خواهد بود به عنوان مثال هرگاه شخصی به علت شکستگی استخوان 

نماید و در عین حال معادل همان مبلغ هزینه معالجاتی وی شود  ساق دست مبلغی دریافت

و هم چنین امکان مطالبه خسارت مالی مذکور را نداشته باشد به منزله آن خواهد بود که 

توانند به دیگران صدمه جسمانی وارد و فقط مبلغی را پرداخت نمایند که میاشخاص 

ای به دور از موازین حقوقی و اخلاقی های معالجاتی است و چنین نتیجهتکافوی هزینه

های پزشکی نیست. است. در مثال مذکور دیه بدل شکستگی استخوان است و بدل هزینه

تی و سایر خسارات مادی کمتر یا بیشتر از دیه باشد های معالجادر این مورد چنانچه هزینه

تفاوتی وجود ندارد و قابل مطالبه است این نظر به طور ضمنی مورد تائید برخی قرار گرفته 

دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارت وارده ندارد » و اظهار شده است که 

 « ت.و جانی در صورت خسارت ضامن اتلاف و خسارت هم هس

 



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /1086

 

 

 منابع و مآخذ

 نهایه، )کتاب خطی، نسخه الکترونیکی(  ،ابن اثیر، عزالدین .1

(، نسخه 120ابونصر اسماعیل بن جماد جوهری، صحاح اللغه، نسخه خطی، )ص  .2

 اینترنتی

، الکترونیکی "النفع و منافع ممکن الحصولمقاله مطالبه عدم"فرزین، احمدی،   .3

 .8/3/2009پارسیان، 

شاد، وزارت فرهنگ و ارنشر  :تهران ،علیرضا فیض :ترجمه ،دیهاحمدعوض، ادریس،  .4

1372. 

 .1380امامی، ناصر، حق مخترع، چاپ دوم، تهران: انتشارات پردیس،  .5

 .1378، انتشارات دادگستری، چاپ پنجم، 1امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج .6

رات ، تهران: انتشا1اکبر، حقوق تعهدات، چاپ پنجم، ج امیری قائم مقامی، علی .7

 .1387انتشار، سهامی

 .1366انصاری، مرتضی، مکاسب، چاپ چهارم، قم: مؤسسه مطبوعات دینی،   .8

 .1375های فکری، چاپ دوم، تهران: نشر حقوقدانان، آیتی، حمید، آفرینش .9

 .1362انتشارات اسلامی،  :تهران ،، فرهنگ عربی به فارسیبندرریگی، محمد .10

، علامت تجاری و اختراعات ،ر دادگاهپورنوری، منصور، حقوق مالکیت معنوی د .11

 .1383چاپ سوم، تهران: نشر مهد حقوق، 

 جعفر لنگرودی، سیدجعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، نشر کانون معرفت،  .12

جعفر لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق، چاپ هفتم، تهران، نشر دادگستر،   .13

1380 ، 

دگان کالا، چاپ سوم، تبار، حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشنجعفری .14

 . 1385تهران: نشر دانشگاه تهران، 

: نشر چاپ هفتم، تهران محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،لنگرودی، جعفری .15

 .1380دادگستر، 

نشر  :انتهر ،5، ج محمد جعفر، دانشنامه حقوق، چاپ پنجملنگرودی، جعفری .16

 .1375امیرکبیر، 



 1087دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی/

 

 

 .1370نشر میزان،  نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، تهران:حسینی .17

 سازمان انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،مبانی مالکیت فکری ،حکمت نیا، محمود .18

  1386 ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 الملل، النفع، دفتر خدمات حقوقی بینخلیلیان، سیدخلیل، جزوء عدم .19

قم: مؤسسه دارالهجرة ، 2ج  ،، مصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد مقری .20

 ..قـه1405

، چاپ هفتم، 1376اکبر، قاموس قرآن، تهران، درالکتب الاسلامیه، قریشی، علی .21

 م، 3ج

پور گیلانی، مسلم، تلخیص مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، چاپ اول، قلی .22

 ، قم، انتشارات کتاب آدینه، 1386

ت ها، قم: نشر معاون(، مجموعه نشست2)قوه قضائیه، مسائل قانون مجازات اسلامی .23

 .1382آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 

 6و  7، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش "ماهیت و قلمرو دیه"کاتوزیان، ناصر،  .24

 .286(: 1371) ،2و 

اپ چناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، کاتوزیان،  .25

 .1385انتشارات دانشگاه تهران، پنجم، تهران: 

ن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ پنجم، مرعشی، سیدمحمدحس .26

 . 1373تهران، نشر میزان، 

 .1348معین، محمد، فرهنگ، چاپ دهم، تهران: انتشارات خیام،  .27

، فصل نامه رهنمون، "نگرشی جدید بر قانون دیات"موسوی بجنوردی، محمد،  .28

 56(: 1372، )6شماره 

می، چاپ دوم، ج جمه: حسین کریالله، موازین قضایی، ترخمینی، سیدروحموسوی .29

 .1365قم: مؤسسه نشر اسلامی،  2

 ،2الطالب، موسسه نشر اسلامی، قم، ج ، فیه1418نائینی، میرزامحمد حسین،  .30

 

 

 


